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اى عروس و داماد تهيه وب سايت بر❋دارى از مجالسدارى و فيلمبر عكسبر❋
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بنامى مطمئن و مجر
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ش منزل شما در اسرع وقت و مقايسه آنآورد ارزبر
فته اند.لى كه به فروش راف و منازبا منازل اطر

براى علاقه مندان به سرمايه گذارىFixer پيدا كردن خانه هاى 
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نده نامكتر جميله زد
كيل پايه يك دادگسترى ايرانو

داراى ٢٨ سال سابقه در امور حقوقى داخلى ايران و بين المللى
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 با من تماس بگيريدًان ه و حل كليه مسائل حقوقى خود در ايرجهت مشاور

قديم ترها زمانى كه ما سالمندان امروز داخل آدم به حساب
مى آمديم يعنى ''پيرى'' عار و ننگ نبود و به مـحـض اظـهـار
نظر نمى گفتند: ''اى بابا, محلش نزار, پير شده قاطى كرده
. ولش كن.''  هرگاه  مى خواستند به فردى عزت بگذارنـد
در نهايت تكريم مى گفتند: '' محترمه. پدر مادر داره.''  البته
آدميزاد بدون  ''بابا ننه''  به اين دنيا تشريD فرما نمى شود

 اهل محل بـهًدر عين حال منظور نظر كسى مى بود  كه مـثـلا
دليلى او را مى شناختند. خيرش به در و همسايه مى رسيد و
يا به اصطلاح '' در خانه اش باز بود و مى شد در صورت نياز
روى آن شخص حساب كرد. خلاصه آنكه ''پدر مادر'' داشتن
دليل تمول يا مقام شناخته نمى شد و حتى يك معلم يك لاقبا
چون آموزگار فرزندان كسبه محله بود همه جلوى پايش قـد
علم مى كردند و ''آقا'' خطابش مى نمودند گذشت تا رسيديم
به آن دو دهه اواخر دوران ''هركى هركى'' كه ناگهان افرادى
''رو'' آمدند و مقامات را قبضه كردند كه افتخارشان تكيـه
كلام ''خود ساخته'' بود و اينكـه, مـرحـوم ابـوى كـسـى نـبـود.
Yفقير بود وكارگر روز مزد.'' بسيار نـيـكـو و الـبـتـه بـسـى مـايـه

 ازًسربلندى. در عين حال كنايه و اشاره به افرادى كـه مـثـلا
خانواده هاى سرشناس قديمى به جائى رسيده بودند. بدين

 به اتكـاء نـام و نـشـان آبـاء اجـدادى وًمعنـى كـه ايـنـان صـرفـا
 فـراسـت وّتمـكـن فـامـيـلـى مـقـامـى تـصـاحـب نمـوده انـد و الا

كياست ''خودساختگان'' كجا و سفاهت و خباثت فرومايگان
و ''پلو خورها'' كجا!! و چه آسان مى شد فهميـد كـه هـمـيـن
''خود ساخته'' كدام ''عرب وعجمـى'' را ديـده و بـا كـدامـيـن
مـشـاوران سـازمـانـهـا و بـرنـامـه ريـزهـا مـعـامـلات بـده بـسـتــان
زيرميزى برقرار كرده. منظور آنكه اگر بـه ممـارسـت كـسـب
علم و معرفت نموده و در مقام خدمت به ملك و ملت كـسـى
شده اى اگر شكمت سير بوده و تنت پوشيده درد ديگران را

 كـارذاتـى امـثـال مـا را نـدارى.  نمـىًحـس نمـيـكـنـى و حـتـمـا
فهميدم مگر امكان نداشت در زير سرپناهى و تكيه گاه دانا
ودلسوزى صاحب فهم و كمال مى شد? كه البته در آن دوران

خلاصه مى گـرديـد و فقط در ''مال و مـنـال'' ''فهم و كـمـال''
محك بزرگى و بزرگوارى  خلاصه آنقدر تالاب ''پول دارى''

 لجن بالا آمد و آب زلال پائين كشيـد,ًرا  هم زدند تا كاملا
قبول كرديم و مرخص شديم. مى بينيم در حال حاضر اينـجـا

هم روزگار به همين مرحله سـقـوط كـرده. يـعـنـى ''پـدر مـادر''
داشتن بد تعبير مى شود. متمكن بودن شرم آور است و كسى
به حساب آمدن اسباب خجالت... راستش حيرانم و مـرتـب
در رسانه هـا مـى شـنـوم شـخـصـى بـا افـتـخـار مـى گـويـد: ''مـن
گرسنگى كشيده ام. پدرم پهن پا مى زد و مـادرم جـاروكـش
خيابان بود.'' و بعد با لحنى تحقير آميز: ''ولى فلانى در خانه
بزرگ بار آمده. با قاشق غذاخورده.'' و از همين رده سخنان
اهانت آميز و اتهامات مسـخـره كـه چـرا پـدر يـا مـادر آن فـرد

 كارخانه دار بوده و يا صاحب چند مزرعه. نهًمورد نظر مثلا
آنكه چندين و چند خانوار را نان مى داده و ده ها كارگر را
اداره مى كرده و صدها نفر را مـى خـورا نـده و مـى پـوشـانـده
پس بايد مطرود و منفور شناخته شود چون مستمنـد نـبـوده و
همين آدم گنه كار عقده نـدارد. بـخـل و كـيـنـه نمـى ورزد. و
''پدر مادر'' داشتن ديگران را نفى نمى كند. و آن ديگرى كه
مى گويد پدرش هفت سر عائله بى سرپرست را ترك كرده و

 مشغول جمع آورى مالًگم شده وقتى دستش جائى بند فورا
شده و سعى مى كند خودش را همرديD همان شخص مالدار
قديمى بشناساند كه بعدها اولادش پدر مادر دار معرفى شوند
و هم شأن اعيان اشراف سرشناس!كه چه شود? نميدانم صد
رحمت به رفتگان و بـازمـانـدگـان هـمـان ''هـزار فـامـيـل'' كـه
حداقل آداب اجتماعى و نزاكت مردم دارى سرشان مى شـد
و خودشان را گم نمى كردند مثلى بود آن روزها كه مى گفتند:

 هركه را ديديـم و يـاً''يارب مباد گدا معتبـر شـود'' كـه واقـعـا
شنيديم ''از خدا بى خبر شدند''. و ملك و ملت را به باد فنا
سوق دادند چرا كه ساليان سال مى شد ''پدر مادر'' دارها را
به كنج عزلت رانده و  ''مكتب رجال'' را در مملكت از بيـن
برده بودند فـقـط بـراى آنـكـه نـوكـيـسـه گـان و تـازه بـه دوران
رسيدگان با پول نفت و به روى تمام اركان مملـكـت چـنـگ
انداخته و بانكهاى خارج از كشور را مى انباشتند  همچنانكه
اين ايام نيز كماكان ادامه دارد البته در ابعاد بـسـى سـنـگـيـن
تر!! متأسفانه عين همين فلسفه با پيشگامان ''خلقها'' مطابقت
مى يابد. در همين ديار وانفسا مى خوانيم و مى شنويم كه فرد
فرد حضرات چپگراى دوستدار زحمتكشان و كارگران بيشتر
در تكاپوى ثروت اندوزى و سرمايه دارى با يكديگر مسابقه
مى دهند و البته به هر بهانه هم متـمـولـيـن و طـبـقـات مـرفـه را

ميكوبند و به باد انتقاد مى گيرند. اينجاست كه اين مخلص
Yهيچ كاره و اهل هيچستان هرگز موفق نمى شوم سر از فلسفه
سوسياليست ميلياردر پاپ پسنـد امـروز آمـريـكـا در بـيـاورم.

 سوادش را ندارم لابد اين هم براى خود مرام و مسلكًحتما
جديدى است پيچيده تر از فهم و شعور امثال ما بى كـس و
كارهاى آواره بى پول. در كيهان شماره ۱۲۱۰ چاپ لندن,
صـفـحـه ۱۱ در يـادداشـتـهـاى بـى تـاريـخ از اسـتــاد گــرانــقــدر
صدرالدين الهى مى خوانيم. ''در عصرى كه چينى ها تندتند
اتومبيل هاى آخرين سيستم  مانند (رولزرويس) و (جگوار)
سـفــارش مــى دادنــد كــه ســوار بــر آن راهــى كــنــگــره حــزب
كمونيست شوند و فرداى سرمايه دارى جهـان را در اخـتـيـار
«مائوئيسم نو» بگيرند,'' الى آخر, متوجه اين نكته مى شويم
كه چگونه ''ملاتاريا'' همپاى ''پرولتاريا''ى جديـد قـديـم دو
برداشته و سهم آب و نان و برق و مسكن مستضعفين بيچاره

 زمامدارى بر تخت نشينان''لوطـىYكه از بدو خلقت تـا دوره
 انـقـلاب از گـلـوى مـسـتـكــبــريــنYخـور'' مـى شـد بـه شــكــرانــه

Yخداناشناس و طاغوتيان مفسد فى الارض بيرون كشيده روانه
ً''سـرمـايـه گـزارى'' هـاى امـن و امـان خـارج گــشــت. ضــمــنــا
مپنداريد كه وسعت چپاول و اشتهاى پدر دارهاى امروزيـن
با بى پدر مادرهاى ديروز برابـرى دارد. تـفـاوت از زمـيـن تـا
آسـمـان اسـت. مـيـدانم بـسـيـارنـد هـنـوز كـسـانــى كــه هــمــيــن
سرنوشت شوم را بيش از پيش قبـول دارنـد مـى رونـد و مـى
آيند و شكر باريتعالى به جاى ميـاورنـد. چـه مـى شـود كـرد.
بعضى عقده ها هرگز گشوده نخواهد گـشـت و چـه بـهـتـر كـه
ملاخور شود! و ما مردم حق ناشناس چه خوش خيال بوديم و
چه آسان با قلاب دست اجانب نشستيـم بـر سـر شـاخـه و بـن
بريديم و تذكر خداوند بستان را ناشنيده انگاشتيم. در حال
حاضر همين درد دامنگير مردمان اين قاره هم شده. از يكى
دو خانم مسن آمريكائى علت را جويا شدم هر دو با دلخورى

تازگى دارد و خوشاينـدً گفتند كه اين بيمارى مسرى كاملا
قديمى ها نيست. يادم مـيـاد حـدود نـيـم قـرن پـيـش در  يـك

 پنجـاه سـالـه اىًكوچه باريك بن بست مـحـلـه مـا زن تـقـريـبـا
خياطى مى كرد. در اطاق كوچكى جنب درب ورودى خانـه
كه با جاجيم رنگ و رو رفته اى هميشه بـاز بـود روى زمـيـن
جلوى چرخ خياطى سوار بر چهارپايه كوتاه چوبى نشسته كار
مى كرد. گهگاه سراغش ميرفتيم كه هميشه هم سر وقت كار
را تحويل مشترى ميداد. ساكت و آرام دستمزد مختصرى مى
گرفت و سربزير اهل كوچه هاى دور و بر را راه مى انداخت
شنيده بودم در يك شهرستان دور دست شوهرش با دو برادر
مزرعه دار بوده اند و اين زن با سه اولاد ذكـور بـعـداز فـوت
شوهر به تهران كوچ كرده و پسرها در بازار شغلى دست و پا
نموده و مادر مشغول كار خياطى شده. سالى چند گذشت و
ما از آن محل اسبابكشى كرده رفتيم . خانم خياط هم از ياد

من رفت. بعدها مدير دبيرستانى كه مـحـل كـارم بـود از مـن
خواست كه دختر خانم جوانى را كه آموزگار فارسى دبستان
ما بود براى تدريس خصوصى بـه مـنـزل شـخـصـى سـرشـنـاس

 فـردًثروتمندى در نياوران همراهى و مـعـرفـى نمـايـم. ظـاهـرا
مورد نظر براى پسر كوچكش معلم سـرخـانـه خـواسـتـه بـود تـا
يكسال قبل از دبستان آماده شود و تحـت فـشـار درسـى قـرار
نگيرد. پذيرفتم و با آموزگـار جـوان راهـى شـدم. آدرس سـر
راست مى بود و منزل كه چه عرض كنم قصر ييلاقى بـسـيـار
مجلل و چشمگير مقابل درب آهنى باز يك پاسبان و مردى
بد اخم با عينك سياه بعد از كلى سين جيم تلفنى ورود ما را
اطلاع داد. ايستاديم تا يك پيشخدمت مرتب با روپوش سفيد
ما را به داخل ساختمان راهنمائى نمود. از چند راهرو و هال
رد شديم تا رسيديم به يك سالن دراندشت و دم و دستگاهى
شاهانه. در بالاى ديوار عكسى آويزان بود از مرد بلند بالاى
خوشقيافه اى با  حمائل و چندين نـشـان ريـز و درشـت روى
سينه و شمشيرى با دسـتـه طـلائـى زيـر شـال يـراق دوركـمـر و
كلاه  سياه بى لبه اى كه در جلو علامتى الماس نشان برق مى

 سالن پيانوى ''رويال'' بسيار بزرگى خودنمائىYزد. در گوشه
مى كرد كه قطعه ترمه اى زردوزى با ريشه هاى طلائى و نقره
اى زينت بخش پيانوى سياه شده بود, كمال سليقه. البته داد
مى زد كه يك يا چند متخصص كارشناس وارد براى آراستن

  با دستمزدى هنگفتًآن تالار وقت صرف كرده اند و طبعا
دستگاهى اشرافى كه شايسته مقام و موقـعـيـت اربـاب مـنـزل
باشد تقديم نموده اند. حين تماشاى در و ديوار زن جوانى با

 بزرگى باYپيش بند و سربند تورى آهارى وارد و سينى نقـره
قورى و فنجان هاى لبه طلائى روى  ميز وسط اطاق گذاشت
و رفت. بعداز چند لحظه خانمـى بـا دفـتـر و قـلـم خـودنـويـس
ورود كرد و گفت: ''من سكرتر آقا با شما مصاحبه مى كنم و
قرار برنامه كار شما را تعيين و از همين فردا تدريـس بـايـد
شروع شود.'' در همين اثنا پسر بچه اى زردنبو و لندوك بـا
يك پرستار قد بلند انگليسى سفيد پوش دويد وسط سالن.
خلاصه پس از دستورات و تكاليD ريـز و درشـت  بـه قـصـد
اذن مرخصى برخاستيم و چشمم افتاد به يك مجسمه نيم تنه

ع روى پيانو ميـان دو شـمـعـدانّ از يك زن با تاج مـرصّمطـلا
چند شاخه نقره جلوتر رفتم و از پرستار انگليسى پرسيدم كه
آيا مجسمه بانوى خانه است? گفت قاب بزرگ روى ديوار
پدر صاحبخانه و مجسمه مادر مكرمه آقاى خانه است متوجه
شدم برقسمت تكيه گاه نيم تنه با خط براق نستعليق نوشتـه
Yشده ''شاهزاده خانم فخر جهان''  دقت كردم كه ناگهان قيافه
فخرى خانم خياط محله قديمى جلوى چشمـم جـان گـرفـت و

حكمت باريتعالى را سپاس گفتم و ديدم.
دار دارت دهد گه خوگار است اين كه گه عزروز

د.چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دار

آنـچـه كـه از سـوى مـراجــع رســمــى در ارتــبــاط بــا ازدواج
موقت اعلام مى شود به هيچ عنوان صحت نـدارد چـرا
كه درصد بالايى از اين ازدواج ها به ثبت نمى رسد و فقط

 -يك مدرس حقوق اسلامىگه اى درج مى شود.در بر
واشنگتن- سرويس خبرى ايران تايمز: قـانـونـى بـودن ازدواج
موقت يا «صيغه» در ايران, با توجه به «تسـهـيـلات» در نـظـر
گرفته شده در اين زمينه, بـاعـث افـزايـش روز افـزون آن شـده
است. يك مدرس فقـه اسـلامـى در تـهـران, «نـاهـنـجـارى هـا و
آسيب هاى اجتماعى» را يكى از پى آمدهـاى رواج «صـيـغـه»
دانست. براساس قوانين فقهى كه در ايران ناظر بر امر ازدواج
است, ازدواج موقت امرى قانونى شناخـتـه شـده و عـامـلان آن
موظD به ثبت رسمى اين امر نيستند. خواندن شرعى «صيغه

ايش استان همچنان رو به افزدواج موقت»-«صيغه» در ايرتعداد «از
به امر رسميت مى دهد و در دفترهاى اسناد رسمى نكاح موقت»

نيازى به ثبت آن نيست.
ازدواج هاى مـوقـت در شـنـاسـنـامـه مـرد يـا زن قـيـد نمـى شـود و

دفترخانه هـا انجـام نمـىنيـز در  بسيارى از ايـن نـوع «ازدواج»
گيرد, با اين حال براساس گزارش منابع خبرى جمهورى اسلامى
هر سال به تعداد زنان و مردانى كه اقدام به ازدواج موقت مى

كنند افزوده مى شود.
يك مدرس علوم فقهى به نام «حسين اميدى خواه» در گفتگوى
با منابع خبرى جمهورى اسلامى, رواج ازدواج موقت در ايران
را موردبحث قرارداد واز قانونى كردن آن انتقاد كرده و آسيب
هاى اجتماعى نـاشـى از ازدواج مـوقـت را كـه در اصـطـلاح فـقـه
اسلامى به آن «متعه» گفته مى شود بـرشـمـرد و تـعـداد ازدواج

هاى موقت در ايران را رو به افزايش دانست.  به گفته وى, در
حال حاضر بسيارى از دفاتر به صورت غيررسمى با هـزيـنـه اى
اندك ازدواج موقت را در برگه هايى خاص درج مى كـنـنـد و
مدارك خاصى نيز براى اين امر نياز نيست و اين عوامل باعث
شده تا مردان ديگر تمايلى براى ثبـت ايـن ازدواج هـا نـداشـتـه

باشند.
وى به وضعيت فرزندانى كه از اين گونه پيوندهاى «زناشويى
موقت» به دنيا مى آيند اشاره كرد و گفت: وضعيت اين قبيل
كودكان در هـالـه اى از ابـهـام قـرار دارد و اكـثـر آنـان از هـمـان

شوند.سالهاى ابتدايى زندگى با مشكلات فراوانى روبرو مى 
وى يادآور شد: معضل ازدواج هاى موقت هر سال رو به افزايش
اسـت و ايـن در حـالـى اسـت كـه راهـكـارى بـراى جـلـوگـيـرى از

افزايش اين پديده در جامعه ارائه نمى شود.
پس از انتخاب محمود احمدى نژاد به مقام رياست جمـهـورى

پشتيبانى اسلامى, دولت وى از رواج ازدواج  موقت يا «صيغه»
كرد به طورى كه در خرداد ماه گذشته, مصطفى پورمحمـدى,

 از اين امر حمايت كرد و به عنوان وزيرًوزير وقت كشور رسما
كشور جمهورى اسلامى در سخنانى كه در قم ايراد كرد, گفت:
«بايد با جـسـارت مـسـالـه ازدواج مـوقـت تـرويـج شـود, ازدواج
موقت بايد با جسارت در كشور ترويج شود.» دولت جمهورى

را اسلامى در آذر ماه گذشته نيز لايحه«حمايت از خـانـواده»
به مجلس شوراى اسلامى براى تصويب فرستاد, در تبصره ماده
۲۲ اين لايحه آورده شده «ثبت نكاح موقت, الزامى نيست و
تابع آيين نامه اى است كـه بـه تـصـويـب وزيـر دادگـسـتـرى مـى
رسد» اين لايحه هنوز به تصويب نهايى نرسيده است. براساس
آمار غيررسمى«۶۰ درصد» از جمعيت ايران را افراد زير ۳۰
سال تشكيل مى دهند و در  حال حاضر سن ازدواج براى دختران

به ۲۶ سال و براى پسران به ۳۰ سال افزايش يافته است.


